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:چكيده�
از آنجا كه در ادبيات و فرهنگ اين مرز و بوم، عرفان و تصوف اسلامي بيشترين گسـتره و  

ه هايي است كحجم را به خود اختصاص داده است، بررسي و تحليل همه جانبة آن از دربايست
اي نادر از تبرك، كرامت و شفابخشـي  در اين راستا، گونه.بر دوش پژوهندگان و ادباي ماست

.از خلال متون عرفاني انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت
ايم كه پيران عرفاني به سبب قوت و قدرت باطني و پرداختن مدام به روح به كراّت خوانده

اين تأثير گاه .حتي اشيا و طبيعت اثرگذار باشندتوانند در نفوس اشخاص، مريدانخويش، مي
و گاه با دعا و توجه قلبي است كه غالباً بـه  )آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند(از راه نگاه و نظر

و در مواردي نيـز مشـايخ تصـوف    )همت طلب از باطن پيران سحرخيز(همت تعبير شده است
.كشيدندصي ميبراي تيمن، دست يا انگشت بر سر و روي شخ
ـ آن بوده كه گـاه  ـ كه  موضوع اين مقاله استاما نوع نادر و شگفت از تبرك و شفابخشي

رسـانده  خود را به دهان مريد يا اندامي كه مبتلا به درد و بيماري بـوده، مـي  »آب دهان«عارف 
رّك بـه  اين نوع از تب.شده استحاصل مي»آب دهان«است و نتايجي شگرف و ديرباور از اين 

آوري و تحليـل  شود و در متن مقاله به قدر وسع، شواهد آن جمعندرت در آثار صوفيه ديده مي
هاي تاريخي اين نوع از كرامـت پيـدا شـود كـه     در اين مقاله، كوشيده تا ريشه.گرديده است

انجيـل نيز در )ع(و يك نمونه از حضرت مسيح)ص(هاي متعدد در زندگي حضرت رسولنمونه
.اده شده استنشان د
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اي، آب دهان با آب حيات قابل انطباق است و شواهد شعري متعددي نيـز  در نگاه اسطوره
نهد كه همگي در اصل مقاله موجود در دست است كه آب دهان را با آب حيات در يك رديف مي

.است
:هاكليدواژه�

).ص(آب دهان، تبرك، شفابخشي، متون عرفاني، حضرت رسول

مقدمه
آفرينـي مرمـوز، بـراي    گريـزي و شـگفت  كرامات عرفا، همواره به دليل نوعي هنجار

اگـر بپـذيريم كـه    .خوانندگان متون عرفاني، داراي جذابيت و لذّتي روحاني بوده اسـت 
توان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه      شعر، رستاخيز كلمات است، با تأمل در كرامات عرفا، مي

بنابراين، نوع لذّتي كـه مـا   .نيز نوعي رستاخيز در اعمال و رفتار استاين دست از اعمال 
شـود،  يابيم، با گونة لذّتي كه از مطالعة كرامـات بـراي خواننـده ايجـاد مـي     از شعر درمي

يكسان و از يك مقوله است؛ اگرچه معيارهاي رستاخيزي در شـعر و كرامـت هماننـدي    
.ندارد

برنـد، بـه دليـل    ني از مطالعة كرامـات لـذتّ مـي   اگرچه امروزه خوانندگان متون عرفا
مدار، غالباً بـه ايـن اعمـال بـا حيرتـي تـوأم بـا نابـاوري         داشتن ذهن و ضميري كاملاً عقل

نگرند، در حالي كه كثرت كرامات در آثار گذشتگان و پرداختن به موضوع كرامت مي
رسـالة  ، )996ــ  3/956(شرح التعـرف هاي عرفاني مانند به شكل عنواني مستقل در كتاب

ايـن  دهد كه و بسياري ديگر، نشان مي)23ـ17ص(نفحات الانس، )695ـ 622ص(قشيريه
.پذير بوده استموضوع در بين پيشينيان، امري پذيرفته و امكان

اي نــادر و شــگفت از تبــرك و كرامــات، اشــكال و انــواع مختلفــي دارد ولــي گونــه
خـود را بـه   »آب دهـان «عـارف،  ه كه گاهشفابخشي كه موضوع اين مقاله است، آن بود

رسـاند و نتـايجي شـگرف و    دهان مريد يا اندامي كه مبتلا بـه درد و بيــماري بـوده، مـي    
اين نوع از تبرك به نـدرت در آثـار صـوفيه    .شودحاصل مي)آب دهان(ديرباور از اين 

مجـال  در .آوري شـده اسـت  شود، و در اين مقاله، در حد توان شواهدي جمـع ديده مي
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هاي يافت شدة اين كرامت را از كتـب عرفـاني مـورد بررسـي قـرار      حاضـر، ابـتدا نمـونه
.هـاي گذشـته خـواهيم پرداخـت    يـابي چنـين عملـي در زمـان    دهيم و سپس بـه ريشـه  مي

مقاله درج شده، آب دهان عرفا گاه جهت تبرك و گـاه بـراي شـفا و    كه در عنوان چنان
ين ما شواهد موجود را در طي اين دو عنوان بررسـي خـواهيم   رفته، بنابراكار ميدرمان به

:كرد
تبرك با آب دهان.1

هايي هستيم كه عامة مردم يـا مريـدان، مشـتاقانه    در متون عرفاني به ندرت شاهد نمونه
اي مشـهور از  نمونـه .انـد آب دهان مرشد يا بزرگ روحاني را ماية تبرك خويش كـرده 

خـوانيم كـه چـون كـار     ذيل خروج تارابي مـي ي جوينيتاريخ جهانگشااين عمل را در 
دانسـتند، بـه   گيرد و جماعت بسياري كه او را صاحب مقامات معنـوي مـي  تارابي بالا مي
باريـد، بـه هـر   و آب از دهن بر ايشان مي«رود آيند، تارابي بر بالاي بام ميزيـارت او مي

)1/87(».گشتميرسيد، خوشـدل و خـندان بازاي از آن ميكس كه رشاشه
را از بـر شـود   قرآنشود تا مريد، اما در متون عرفاني، گاه آب دهان مرشد باعث مي

كنـيم و نشـاني   يا به راحتي آن را از بر بخواند، كه در اين جا به ذكر يك نمونه اكتفا مـي 
:شودشواهد ديگر ذكر مي

ــ  ــ قـدس سـرّه   ـيخالدين اهري گفت كه پدر من پيره صادق به حضـور ش ـپيره عين«
ـ با خـود بيـاورد و حـال آنكـه ايـن پيـره       ـ كه پدر منكوحة من استآمـد و پيره عيسي را

ــ دريافتنـد،   ــ قـدس سـرّه   چون دستبوس شيـخ.عيسـي در آن وقت كوچك بود و نابالغ
شيخ سه نوبـت آب دهـن مبـارك در دهـان     .اشارت كرد تا عيسي به حضرت شيخ آمد

يـاد داشـت و الـي   قرآنچون بامداد برخاست، تمام .شب بخفتعيسي آن .عيسي كرد
خوانـد، ليـك امــي اسـت و     از ظهـر القلـب مـي   قـرآن ـ ـ كه سـال تأليف استيومنا هـذا

خواهـد از  نهـد انگشـت بـر هـر آيتـي كـه مـي       داند، اما اگر چشم بر هـم مـي  حروف نمي
3)350الصفا،صفوة(».نهادنتواندداند و نميكند، نمينهد و اگر چـشم بازميمصحف مي

در تحليل اين كرامت به چند مورد بايد اشاره كرد، يكي اينكه پيره عيسي بـه عنـوان   
شخصي حاضر و زنده در زمان مؤلّف كتـاب، بـه ايـن كرامـت جنبـة عينـي و پـذيرفتني        
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ها در مورد عارفـان قـرون گذشـته بـه نگـارش      المثل كراماتي كه در تذكرهدهد تا فيمي
نكتة ديگر آنكه خواندن و نوشتن به طور معمول و طبيعي نيـاز بـه معلّـم و    .ده استدرآم

گونه آموختن كه به علم رسمي نامبردار شـده، بـا   ممارست چندين ساله دارد و نهايتاً اين
فكر و ذهن انسان در ارتباط است؛ اما علم در انديشة عرفاني، نـوري اسـت كـه از جانـب     

بكثـرة لـيس العلـم   «:شود و اين حديث مشـهور نبـوي  عطا ميخداوند به قلب بندة مؤمن
المريـد،  منيـة (»التعليم و انّما هـو نـور يقذفـه االله تعـالي فـي قلـب مـن يريـد االله ان يهديـه         

ابـن بـزاز دربـارة پيـره عيسـي      .ناظر بـه ايـن موضـوع اسـت    )5؛ الحق المبين، ص167ص
»ظهر القلـب «ناخواسته با درج عبارت او شايد ».خواندقرآن از ظهر القلب مي«:نويسدمي

اشاره به همين حديث معروف و به عبارت بهتر به اين بـاور و اعتقـاد مسـلم عرفـاني دارد     
.كندكه علم را خداوند به قلب عارف عطا مي

توان ديد كه گاه دانشمندان يا شاعراني مشهور با آب دهان يـا  در مواضع ديگري مي
اند و به اين وسيله علم و حكمت و شـاعري بـه آنـان    تبرك جستهناني از انبيا و اوليالقمه

براي نمونه، فخرالزمـاني در تـذكرة خـود آورده اسـت كـه حـافظ هـيچ        .عطا شده است
استعدادي در شاعري نداشت تا جايي كه ماية ريشخند ديگران بود، پس در مـاه رمضـان   

شاهسواري بـه  «ارك در خواب به آستانة باباكوهي پناه برد و در شب بيست و سوم ماه مب
شـده، روي مبـارك بـه    بلنـد مـي  آيد كه از نعل مركب او تا ساق عرش نورنظرش درمي

اي در كمـال  گويد كه اي حافظ برخيز كه مراد تو برآورديم و لقمهنمايد و ميايشان مي
فرمايد كه ابواب علـوم  نهد و ميسفيدي از دهن مبارك خود برآورده به دهن حافـظ مي

در اين نمونه، صرف نظر از صـحت و سـقم   )87تذكرة ميخانه، ص(».بر تو گشاده گشت
.تاريخي اين واقعه، نسبت چنين كرامتي در باب خواجة شيراز شاهد مدعاست

الدين دواني، فيلسوف و دانشمند معـروف قـرن   نمونة جالب ديگر در ارتباط با جلال
مروي است كـه حسـب   «:ت االله ولي بودهشود كه پدرش از مريدان شاه نعمنهم ديده مي

شـاه  [الدين، حضرت ولايـت منقبـت   الالتماس مولانا سعدالدين محمد، پدر مولانا جلال
الدين دوانـي انداختـه لا جـرم او    ، آب دهان مبارك در دهان مولانا جلال]نعمت االله ولي

)183صاالله ولي،ترجمة احوال شاه نعمت(».را بر علما ترقيّ و تقدّم روي نمود
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بـه  «:آمـده اسـت  نفحـات الانـس  يا اين نمونه در مـورد اميـر خسـرو دهلـوي كـه در      
الدين صحبت خضر را عليه السـلام دريافتـه اسـت و از وي التمـاس آن     اشارت شيخ نظام

ايـن  «:فرمـوده )ع(حضـرت خضـر  .نموده كه آب دهن مبارك خود در دهـان وي كنـد  
الـدين آمـده اسـت و    خسـرو با خاطر شكـسته به خدمت شيخ نظـام »سعدي برددولت را

دهـان خـود در دهـان وي انداختـه اسـت و      الـدين آب شيخ نظام.صورت حال باز نموده
)607نفحات الانس، ص(».كه نود و نه كتاب تصنيف كرده استآن ظاهر شده، چنانبركات

:توان يافتر بر اين تبرك ميمنسوب به عطار نيز شاهدي ديگاشترنامهدر 
در دهــان مــن فكنــد آب دهــاندست من بگرفت آن شاه جهان

ــن  گـفـت اي عـطار پر اسـرار مـن   ـــوار م ـــدن ان ـــي در دي لايـق
)67ص(

ميـان  ته، و در ضمن منـاظره فخرالدين علي صفي نيز از اين عمل، حكايتي طنز پرداخ
شـعراي  [گـوي، پـيش ايشـان    شـاعري مهمـل  «:شاعران خراسان و سـمرقند آورده اسـت  

ـ را بـه خـواب ديـدم كـه آب دهـان      ـ عليه السلامدوش خواجه خضر:گفت كه]سمرقند
خــضر  .ايغلـط ديـده  :گفتنـد ]شـعراي خراسـان  [مبارك در دهان من انـداخت، ايشـان   

ــاز داشــته خواســته كــه تــف درمــي ــد، تــو دهــان ب ــو روي و ريــش تــو افكن و در دهــان ت
)237لطائف الطوائف، ص(».افتاده

گونه از كرامت يعنـي ارتبـاط آب دهـان اوليـا بـا عطـاي علـم يـا طبـع          در بررسي اين
نخسـت اينكـه ويژگـي و نمـود     :شاعري به معتقدان و مريدان به دو نكته بايد اشاره كـرد 

ــزه  ــت و معج ــه كرام ــل    اي،هرگون ــه دلي ــت و ب ــل اس ــا عق ــازگاري ب ــازواري و ناس ناس
گونه تحليل منطقـي و عقلانـي   سوزي آشكار در اين اعمال، اساساً از اين امور، هيچسبب

گونه كرامت نكتة ديگر آنكه اگر قرار باشد توجيهي براي اين.توان به دست دادهم نمي
در اكثر آثـار عرفـاني بـه    .باشدوجود داشته باشد، بايد بر منطق و باورهاي عرفاني متكي 

آب در طبيعت ماية حيـات دانسـته   .اينكه انسان نمودار عالم كبير است، اشاره شده است
تـوان آب دهـان را   شده و در وجود انسان نيز كـه دو سـوم آن را آب تشـكيل داده، مـي    
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از ديگر سو در انديشة حكما و عرفـا، .نمود و نشاني از سرچشمة حيات در جسم دانست
:كه ناصر خسرو گويدچنان.ماية حيات روح و جان، علم است

دانش اندر كـان جانـت گـوهر اسـت    تن به جان زنده است و جان زنده بـه علـم   
)33ديوان ناصرخسرو، ص(

علم، حيات دل اسـت و نـور   «:خوانيماز قول شيخ ابوعلي ثقفي ميالاولياتذكرةيا در 
البته منظور از اين علم در سـنت عرفـاني، علمـي اسـت     )652ص (».ت جهلچشم از ظلم

علمي كه ره بـه حـق ننمايـد، جهالـت     «كه راهبر به سوي خدا باشد وگرنه به قول سعدي 
دهـان را كـه نمـودي از مايـة     بنـابراين، از طرفـي آب   )59هـاي سـعدي، ص  غزل(».است

شـــود، در امــر ب مــيحيــات جســم اســت، بــا علــم كــه مايــة حيــات دل و جــان محســو 
انـد،  يابيم و از ديگر سو، عارفاني كه روح خـود را اعـتلا بخشـيده   بخشي مشـابه ميحيات

مولانـا نيـز   .جسمشان نيز به واسطة روح، متعالي است و از جان و جانان در آن اثـر اسـت  
:خود ناظر به همين موضوع سروده استمثنويدر 

جسم پاكان عين جان افتاد صـاف پس بزرگان اين نگفتند از گـزاف 
ـــشان  ـــشان و نفســـشان و نقش نشــان جمله جان مطــلق آمـد بـي   گفت

)2001ـ2000دفتر اول، (
دهان كه نمادي از ماية حيات در بدن انسان يا عالم صغير اسـت،  با اين مقدمات، آب 

آمـده، آيـا   »جملـه جـان مطلـق   «بـه قـول مولانـا    از كام و دهان اوليايي كه جسمشان نيـز 
تـر ديـديم نقـش حيـات     ـ كه پيشتواند در جان مريدان، احياگر روح باشد و علم رانمي

جان و دل داردـ به مريدان هديه دهد؟

دهانشفابخشي با آب .2
در اكثر شواهد به دست آمده از چنين كرامتي، بيش از جنبة تبرك آن، شاهد درمان 

اري و برطرف ساختن امراض گوناگون توسـط آب دهـان عارفـان هسـتيم و در ايـن      بيم
هاي چشمي و شفا دادن نابينايان با روش مزبور، بيشتر از همه به چشـم  ميان درمان بيماري

شوند و گاه كسـاني  ها نيز، گاه كوران مادرزاد بدين وسيله بينا ميدر اين نمونه.خوردمي



اي نادر از شيوه
تبرك و شفابخشي  

در متون عرفاني 11

مقامـات  اي چنـد از  اينك نمونـه .يابندسخت مبتلايند، شفا ميهاي چشمي كه به بيماري
:پيلژنده

وقتي بـه صـاغو رسـيديم، تركمـاني را بياوردنـد بـه هـر دو        :گفت]عمر كوشك[«ــ 
شـيخ الاسـلام آب دهـن    .پسر من فرمان يافت و از گريستن نابينا شدم:چشم نابينا، گفت

و روشـن گشـته بـود بـه قـدرت خـداي       ديگر روز هـر دو چشـم ا  .چشم او ماليدخود بر 
)185ص (».تعالي

وقتي چنان بودم كه اگـر در روزي بيسـت زن بـه    :اخي محمد خراّط روايت كرد«ــ 
تا روزي از سراي بيـرون  .سراي من درآمدي و چيزي خريدي، در هيچ زني ننگريستمي

ين غايـت  دريغا تـا بـد  :آمدم، دختري ديدم بر در سراي، نيكو به چشم من درآمد، گفتم
برخاستم و بر خـري  .ديدمدر حال چشم من درد خاست و هيچ نمي.من ازين غافل بودم

در هر كه :چون چشم مبارك او بر من افتاد گفت.الاسلام رفتمنشستم و به نزديك شيخ
)189ص(».در حال به شدآب دهان خويش در چشم من كشيد،.زن مسلمانان نگرد، چنين باشد

گرچه آب دهان مستقيماً باعث شفاي چشم نيست ولي خلال دنداني نمونة ديگر كه ا
اسـرار التوحيـد  كنـد، در  كه به آب دهان شيخ متبرك است، بيماري چشم را درمان مـي 

:پردازيمآمده است و به دليل زيبايي اين حكايت با وجود طولاني بودن به نقل آن مي
سـخت زاهـده و عابـده و از    .انـد زني بوده است در نيشـابور او را ايشـي نيلـي گفتـه    «

خانــدان بــزرگ و اهــل نيشــابور بــدو تقــرب كردنــدي و بــه زهــد و روزگــار او تبــرك  
نمودندي و مدت چهل سال بود تا از سرا، پـاي بيـرون ننهـاده بـود و بـه گرمابـه نشـده و        

چون شيخ ما ابوسعيد قدس االله روحه العزيـز  .اي داشت كه پيش وي خدمت كرديدايه
بور شد و آوازة او در شهر منتشر گشـت كـه از ميهنـه، شـيخي آمـده اسـت، او را       به نيشا

اي بـه خـاطر   گويد، و هر كه را در ميـان جمـع انديشـه   كرامات ظاهر است، و مجلس مي
برخيز و به مجلس شيخ شو و :روزي ايشي دايه را گفت.گويددرآيـد، او جواب آن مي

شـيخ  .دايـه بـه مجلـس شـيخ آمـد     .من بگوييسخني كه وي گويد، يادگير تا بازآيي با 
شـيخ ايـن بيـت    .دايه آن سخن ياد نتوانست گرفت و فهم نتوانست كـرد .گفتسخن مي

:بگفت
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ام پــارة كــمدو كـوزه نـــبي خريــده مـن دانگـي و نـيـم داشـتم حبـة كــم 
تا كـي كـوي قـلنــدري و غـم غـم     بر بربط من نه زير مانده است و نه بـم 

ايه باز آمد، ايشي پرسيد كـه شـيخ چـه گفـت؟ او ايـن بيـت يـاد گرفتـه بـود،          چون د
دايـه  »برخيز دهان بشوي، اين چه سخن دانشمندان و زاهدان باشد؟«:ايشي گفت.بگفت

.برخاست و دهان بشست
و اين ايشي را عادت بودي كـه از بـراي مردمـان داروي چشـم سـاختي و مردمـان را       

مناك به خواب ديـد، برجسـت و هـر دو چشـم ايشـي      چيزي سه.آن شب بخفت.دادي
.بـه همـه اطبـا التجـا كـرد، هـيچ شـفا نيافـت        .هر چند دارو ساخت بهتر نشد.درد خاست
يك شب در خواب شـد، بـه خـواب ديـد كـه      .كردروز از اين درد فرياد ميبيست شبانه

عزيـز او  خواهي كه چشم تو بهتر شود، برو رضاي شيخ ميهنه با دسـت آور و دل اگر مي
.درياب

پـيش شـيخ   :اي كرد و به دايه داد و گفتديگر روز، ايشي هزار درم فتحي در كيسه
چون شيخ از مجلس فارغ بود، پيش شيخ بنهاد و شيخ را سنت چنان بودي كـه چـون   .بر

شـيخ آن نـان   .اي پـيش او بنهـادي و خلالـي   نانـه از مجلس فارغ شدي، مريدي، خشـك 
چـون  .كـرد كـه دايـه آن سـيم پـيش وي بنهـاد      خ خلال ميشي.بخوردي و خلال كردي

اين خلال بگير و كدبانو را، كه تو در خانـة او  «:خواست كه بازگردد، شيخ گفت با دايه
باشي بگو كـه ايـن خـلال در آب بجنبـان و بـدان آب، چشـم خـويش بشـوي تـا چشـم           

تا چشم باطنـت نيـز   ظاهرت شفا يابد و انكار و داوري اين طايفه از دل و سينه بيرون كن 
ايشي اشارت نگاه داشت، خـلال بـه آب بشسـت و    .دايه آمد و با ايشي بگفت».شفا يابد

1)74ـ 1/73(».درحال شفا يافت.بدان آب چشم خويش بشست
:هاي ديگر براي درمان ساير دردها مانند معالجت زخم پااما نمونه

ور بودم، بر پشت پاي من ريشـي  آورده بود كه در نيشاب]الدينخواجه امام شمس[«ــ 
گفتم كه زمسـتان اسـت و چنـين ريشـي برآمـده و حـديث       .آمده بود و اول زمستان بود

طهارت دشوار خواهد بود، و عادت چنان است كه ريشي مرا پيدا آيد، اقل دو ماه بمانـد  
الاسـلام انگشـت خـود بـه     شـيخ .و من در رنج آن درماندم، مرا تـدبير و داوري آن كـن  
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در حال خشك شد و مرا از آن رنجي .هاي خود درماليد و بدان ريش من درماليدندندا
)271مقامات ژنده پيل، ص(».نبود

:رسالة قشيريهآور از يا بهبود درد دندان به نوعي شگفت
ذوالنــون مصـري را ديـدم دو مــرد بـا يكــديگر    :گويـد ]حيـري [نعمـان ابـن موســي   «

اين رعيـت، يكـي بـر روي ايـن مـرد      .رعيتخصومت كرده بودند يكي لشكري و يكي
لشكري اندرين مرد آويخت و گفت ميان من و تو اميـر،  .سلطاني زد، دندان او بشكست

ذوالنّون ايشان را بخواند و آن دندان از دسـت  .خواستند كه به در امير روند.انصاف دهد
ب بجنبانيـد و  آن مرد بستد و به آب دهان خويش تر كرد و بـاز جـاي خـويش نهـاد و ل ـ    

آورد، آن مــرد لشــكري متحيـر بمانــد، زبــان گــرد دهــن برمــي .درسـاعت، درســت شــد 
2)691رسالة قشيريه، ص(».كه بودهاي خويش راست ديد چناندندان

سير تاريخي اين كرامت
يابي اين نوع از تبرك در منابع درجة اول و تفاسـير مختلـف   اما در تحقيق براي ريشه

مل بارها از جانب حضرت رسالت صورت پذيرفته و حضرت رسـول  ديده شد كه اين ع
تـر  جالـب .انـد هـا كـرده  تبرك و درمان بيماريبه كراّت، آب دهان مبارك خود را ماية

)ع(هـم، چنـين عملـي از جانـب حضـرت عيسـي      انجيـل تر از ايشـان در  آنكه حتي پيش
.صورت پذيرفته است

:خوانيميوحنا ميانجيلدر 
اسـتاد، گنـاه از   «:شاگردانش از او پرسيدند.رفت، كوري مادرزاد ديدميدر راه كه «

:عيسي پاسـخ داد »كيست كه اين مرد كور به دنيا آمده است؟ از خودش يا از والدينش؟
ايـن  ...»نه از خودش، و نه از والدينش؛ بلكه چنين شد تا كارهاي خدا در او نمايان شود«

او ، گل ساخت و آن را بر چشمان آن مـرد ماليـد و  را گفت و آب دهان بر زمين افكنده
پس رفت و .شستشوي كن)كه به معني فرستاده است(برو و در حوض سيلوحا:را گفت

ــ  2، آيـات 9، حكايـت 269انجيل عيسي مسيح، ص(».شستشوي كرده، از آنجا بينا بازگشت
.يابدادرزاد شفا مينكتة قابل توجه در حكايت انجيل آن است كه در اينجا نيز نابينايي م)8
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آوري داشـته  نيز چنـين اثـر اعجـاب   )ع(در تفاسير اسلامي، آب دهان حضرت موسي
شـود و چـون اطبـا    است، در طي اين روايت، آسيه، همسر فرعون دچار بيماري برص مي

خوانـد، آنـان پـس از    شوند، فرعون جماعتي از اهل علم را فـرا مـي  از درمان او عاجز مي
هـا چنـين   ايم و در كتـاب ما اين در كتب اوايل خوانده«:گويندبسيار ميمطالعه و تحقيق 

دوا از جهت رود نيل باشد كه از اين تاريخ در فلان سـال و در فـلان مـاه و    :خوانديم كه
فلان روز در اين رود كودكي را يابنـد در تـابوتي، آب دهـن آن كـودك ايـن علّـت را       

بودند تا تابوتي چنين پيدا شـد،  ار رود نيل ميفرعون كسان برگماشت تا بر كن.سود دارد
چون آسيه سر تابوت باز كرد، موسي را بر كنـار گرفـت و    .بگرفتند و پيش فرعون بردند

روض الجنـان  (».آب دهان او برگرفت و بر آن برص ماليد، درحال خداي تعالي شـفا داد 
؛ تفســير مــنهج 3/361مواهــب علّيــه، :ك.؛ همچنــين ر101ـــ 15/100و روح الجنــان، 

نكتـة جالـب در ايـن روايـت آن     )6/72؛ ترجمة تفسير جوامـع الجـامع،   7/52الصادقين، 
.است كه در كتب اوايل نيز به درمان از طريق آب دهان اشاره شده است

تر گفته شد، اين گونة نادر از تبرك و شفابخشـي، بارهـا در سـيرة حضـرت     كه پيشچنان
تا جايي كه در برخي تفاسير، شفاي بيماران با آب دهان را شودمشاهده مي)ص(ختمي مرتبت

)500؛ اقبال الاعمال، ص4/458تفسيرسورآبادي، .(اندهاي حضرت رسول برشمردهاز ويژگي

)ص(شواهد تبرك با آب دهان حضرت رسول
اند، در مشهورترين نمونه از اين دست تبرك را كه اكثر منابع شيعي آن را ذكر كرده

كنـد،  پيامبر سه مرتبه درخواست وصي و جانشين مـي .بينيممي»يرتك الاقربينعش«قضية 
.نزديك من آي«:سپس پيامبر به او فرمود.شودهر سه بار پيش قدم مي)ع(حضرت علي

پس دهان او را باز كرده، از آب دهان خود در دهانش ريخت و نيز بين دو شانه او و دو 
آه كه چه جايزة بدي به پسـر عمـت   :، ابولهب گفتپستانش را با آب دهان خود تر كرد

دادي، كه دعوتت را پذيرفت، دهانش و رويش را پر از تف و آب دهان خـود كـردي،   
؛ همچنـين تفسـير   15/476ترجمـة تفسـير الميـزان،    (».پر از علم و حكمتش كـردم :فرمود

.كندح ميها بعد خود به اين امر تصريسال)ع(امير مؤمنان علي)304ـ 303فرات، ص
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در كتب حديث آمده است زماني كه آن حضرت به خلافت نشست و از مردم بيعت 
:گرفت، روزي با كفش و جامه و رداي پيامبر به مسجد آمد و بر منبر رفت سپس فرمـود 

5.است)ص(بپرسيد كه اين تأثير آب دهان حضرت رسول:»سلوني قبل ان تفقدوني«
ضر كه آب دهان پيـامبر برابـر علـم و حكمـت دانسـته      توان بين نمونة حادر اينجا مي

هـا شـعرا و دانشـمندان، آب دهـان     تر ذكـر شـد و در آن  شده است، با شواهدي كه پيش
.اند، ارتباطي مستقيم برقرار كردپيامبر، خضر يا بزرگان عرفا را اخذ كرده

ح احـوال  ي عطـار و ذيـل شـر   الاولياتذكرةتوان در اي ديگر از اين دست را مينمونه
ــ را بـه   ــ عليـه السـلام   شـافعي گويـد كـه رسـول    «:در آنجا آمده است.امام شافعي يافت

:گفـت .يا رسول االله يكي از گروه تو:اي پسر تو كيستي؟ گفتم:مرا گفت.خواب ديدم
من دهن باز كـردم  .آب دهن خود بگرفت تا به دهن من كند.نزديك شدم.نزديك آي

اكنون برو كه خـداي يـار تـو بـاد و     :پس گفت.زبان من رسيدكه به لب و دهان وچنان
هم در آن ساعت، علي مرتضي را به خواب ديدم كه انگشـتري خـود بيـرون كـرد و در     

)216ص(».انگشت من كرد تا علم علي و نبي بر من سرايت كند
تـرين منـابع را در مـورد    اي سودمند، قـديم استاد احمد مهدوي دامغاني، در طي مقاله

گـردآوري و ترجمـه   )س(و حضـرت فاطمـه  )ع(زدواج و شب زفاف اميرالمؤمنين عليا
:خوانيـمدر بخشي از اين مقـاله مي.اندكرده
اي چـوبين برگرفـت و از   كاسـه )ع(علـي !برخيز و آبي برايم بياور:را فرمود)ع(علي«

را بـه  آن كاسـه  )ص(پيغمبـر .آورد)ص(مشكي، آبي در آن ريخت و آن را نـزد پيغمبـر  
دست گرفت و دهان مبارك خويش از آن آب پر سـاخت و پـس از مضمضـه آن را بـه     

پاشـيد و بـه او   )ع(آنگاه مشتي از آن آب برگرفت و بر سـر روي علـي  .كاسه برگردانيد
همين عمل را )ص(سپس پيغمبر)310حاصل اوقات، ص(».بنشين و آب را بنوش:فرمود

.و عروس و داماد را ترك كردآورد به جاي )س(در مورد حضرت فاطمه
آب دهان خود را در دهان )ص(در تعدادي از شواهد به دست آمده حضرت رسول

گذارند و گويي با اين عمـل كـودك از امتيـازي خـاص و ويژگـي ممــتاز       كودكان مي
.مند خواهد بودشود كه در طـول زندگي از آن بهـرهبرخـوردار مي
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:آورده است)ع(دربارة حضرت عليالحقيقهحديقةنمونة برجستة آن را سنايي در 
ـــر دهـــان آورد   ـــان آورد مـــهتر انگـــشت ب ـــر زبــ ـــرة آب بــ قطــ

ــي در دهــان حيــدر كـــرد   سـر انگشـت خـويش را تـر كـرد   آنگه
ــاخن  داد مــردي و علــم و حفــظ ســخن  ــن نـ ـــتش از بـ ـــر انگشـ سـ

)252ص(
وقتـي  .آمده اسـت )ع(شاهد ديگر از اين نمونه در مورد سالار شهدا، حسين ابن علي

نيز آب دهان خود و )ص(پيامبر.شودبرده مي)ص(ايشان به دنيا آمد، نزد حضرت رسول
ــاده، مــي   ــان در دهــان كــودك نه ــي، زب ــر روايت ــا ب ــدبن ــن  «:فرماين ــا م ــي و ان حســين من

)56؛ كامل الزيارات، ص2/61الائمه، معرفةفي الغمةشف ك(»حسين
بكر آمده است كه فرزند او عبـداالله  ، طي روايتي از اسماء دختر ابيصحيح بخاريدر 

منـد  ابن زبير، پس از تولد به عنـوان اولـين مولـود ديـن اسـلام از آب دهـان پيـامبر بهـره        
)1876ص.(شد

آب دهـان خـود را در چـاه خشـك     )ص(امبراي متفاوت با ديگر شواهد، پيدر نمونه
)6/58ترجمـة تفسـير جوامـع الجـامع،     .(شوداندازند و چاه سـرشار از آب ميحديبيه مي

بار مخاطب آب دهـان حضـرت رسـول آدمــي نيسـت و      تفاوت عمده اينجاست كه اين 
.گيردچاه به عنوان يك جماد، تأثيري عظيم از اين آب دهان مي

)ص(آب دهان حضرت رسولدرمان و شفابخشي با
بخش آب دهان براي مداواي هاي ارائه شده، بيشترين تأثير درمانديديم كه در نمونه

هـم نشـان   انجيلترين شاهد خود در هاي چشمي يا نابينايي است و حتي در كهنبيماري
در مـورد  .با همـين عمـل، كـوري مـادرزاد را درمـان كـرد      )ع(داديم كه حضرت عيسي

اي كه در تفاسير، انعكاس و بـروز چشـمگيري   نيز مشهورترين نمونه)ص(حضرت رسول
ايـن نبـرد دشـوار    .مربوط است)ع(دارد، به جنگ خيبر و درمان چشم درد حضرت علي

عمر و ابوبكر ،)ع(در سال هفتم هجري واقع شد و در جنگ اصلي پيش از حضرت علي
اي حاصـل نشـد تـا اينكـه پيـامبر      هر كدام يك روز كامل به نبرد پرداختند و از آن نتيجه
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من فردا رايت به مردي دهـم كـه خـداي و پيغمبـر، او را دوسـت دارنـد و او،       «:فرمودند
ســراغ )ص(فــردا پيغمبــر اكــرم)7/7روض الجنــان، (».خــداي و پيغمبــر را دوســت دارد

درد ايشان داد، سپس به فرمـان حضـرت   سلمان خبر از چشم.را گرفتند)ع(حضرت علي
ــ آب  ــ عليـه السـلام   او پيش رسول رفت، رسـول «.ير مؤمنان را به نزد ايشان بردرسول ام

درحـال چشـم بـاز كـرد     .دهن مبارك خود در چشم او دميد و دسـت بـه او فـرود آورد   
؛ 7/8همـان،  (».كه پنداشتي كه او را هرگز درد چشم نبوده است و رايـت بـه او داد  چنان

؛ تفسـير  6/72؛ ترجمة تفسـير جوامـع الجـامع،    513؛ الامالي، ص1/126همچنين الارشاد،
گفتنـي اسـت محتشـم    )18/440و 3/367؛ ترجمة تفسير الميزان، 3/259منهج الصادقين، 

كـه در بيتـي بـا الهـام از ايـن واقعـه       )ع(بندي دارد در مدح حضـرت علـي  كاشاني ترجيع
:سروده است

را تازگي زآب دهان مصـطفي نرگست گوشة چشمي فكن سويم به بينايي كه داد
)303ديوان، ص(

وقتي كـه حضـرت   .ابن اثير آمده استكاملتاريخنمونة ديگر از اين شفابخشي، در 
به نزد وي آمد و او )ص(پيامبر«با پاي شكافته و آبله بسته از مكه به مدينه رسيد، )ع(علي

د پاهايش به سختي باد را در آغوش فشرد و از روي مهرباني بر وي گريست، زيرا كه دي
پس از .او آب دهان در دست خود انداخت و آن را بر پاهاي علي گذر داد.كرده است

)2/932(».تا روز كشته شدن، از درد پا گله نكرد)ع(آن علي
حضرت رسول هنگـام  :توان يافتميتفسير سورآباديشاهدي مشابه اين قضيه را در 
ابـوبكر بنگفـت   «:گـزد وارد شدند، ماري ابوبكر را ميمهاجرت به مدينه با ابوبكر به غار

جـاي آورد، زود آب دهـن خـويش بـر     ه رسول خـود ب ـ .كه نبادا دل رسول مشغول شود
بـوبكر از آن درد زهـر   .و آن را بر پاشنة بـوبكر ماليـد  ...خاك افكند و به انگشت بماليد

)2/2941(».شفا يافت، لكن تشنگي بر وي غلبه كرد
شود كه حضرت رسول بـه همـين روش، پـاي عمـرو ابـن      يم نيز ديده ميدر منابع قد

گونـه  يك نمونة منحصر به فرد از اين)1/50الخرائج و الجرائح، .(كنندمعاذ را درمان مي
در جنـگ بنـي قريظـه    .شـود ديـده مـي  )ع(تفسير منسوب به امام عسـكري شفابخشي در 
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هـاي كـاري بـه ايشـان     خـم دهـد و ز رشـادت بسـيار از خـود نشـان مـي     )ع(حضرت علي
هـا را بـه   خواهند تا روي زخمها چنان بوده كه فرشتگان از خداوند مياين زخم.رسدمي

اينك چيـزي بهتـر   :فرمايدمنظور شفا با شراب بهشتي شستشو دهند و خداوند به آنان مي
بـا آب دهـان خـود بـر     )ص(شـود و سـپس پيـامبر   هـا نهـاده مـي   از شراب بهشتي بر زخم

التفسـير  .(يابـد گونه جراحات درمان مـي نهند و بدينمرهم مي)ع(هاي حضرت عليزخم
نكتة بسيار حائز اهميت اين است كه در روايـت  )669المنسوب الي الامام العسكري، ص

كنـد و  گذاري آب دهـان حــضرت رسـول تـصريــح مـي     اخير، حضرت حق نيز به تأثير
گونـه شـفا بخشـي    هـاي ديگـري از ايـن   ونـه نم.نهـد حتي آن را از شراب بهشتي برتر مـي 

هـا در انتهـاي   توسـط حضرت رسول يافته شد كه جهت پرهيز از تطـويل، تنها مآخـذ آن
4.شودمقاله ذكـر مي

ادامة اين كرامت تا روزگار متأخر
اين گونـة  )ص(تر بررسي شد، ديديم كه پس از حضرت رسولدر شواهدي كه پيش

شـمار از سـوي برخـي    رك در سـطحي محـدود و انگشـت   نادر و شگفت از كرامت و تب
اما نكتة جالب توجه اينكه پـس از تـورق بسـيار، شـواهدي بـه      .كرده استعرفا بروز مي

دست آمد كه اين نوع كرامت خاص تا زمان معاصر و نزديـك بـه مـا نيـز معمـول بـوده       
بـر متـوفي در   از آن جمله دربارة عالم جليل القدر كاشف الغطا معروف به شيخ اك.است
:ق آمده است.هـ1228سال 
شخصي بود در لاهيجان كه به درد چشم مبتلا بود و چند سـال درد چشـمش طـول    «

چـون شـيخ بـه لاهيجـان     .كشيده بود و از معالجة اطبا بهبودي براي او حاصل نشـده بـود  
تشريف برد، آن شـخص خـدمت جنـاب شـيخ شـرفياب گشـت و از آن جنـاب دعـايي         

شيخ آب دهان مبارك خود را بـر چشـم او ماليـد و دعـا     .د چشم خودخواست براي در
در نمونـة  )73الفوائـد الرضـويه، ص  (».كرد، چشم او شفا يافت و ديگر درد چشـم نديـد  

حاضر، باز هم شفاي بيماري چشم با آب دهان صـورت گرفتـه و مربـوط اسـت بـه قـرن       
.سيزدهم نزديك به دويست سال پيش
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توان يافت كـه نشـان   رن نوزدهم و در ميان مردم بنگال ميشاهد ديگر را در اواسط ق
قوم خوند از نژاد دراويـدي  .دهد اين عمل حتي در سرزمين هند نيز جاري بوده استمي

بنگال، در طي مراسمي هراسناك و باور نكردني براي ازدياد محصـول خـود، انسـاني را    
العاده مـورد احتـرام و   شد، فوقيكردند و چون اين قرباني در راه بشريت فدا مقرباني مي

:دســت آوردكوشــيد يــادبودي از آن شــخص بــه روز قربــاني هــركس مــي.توجــه بــود
ــي   اي از آب دهــانش را خصوصــاً زنقطــره« ــرم و گرام هــا چــون ســعادتي عظــيم، محت

علاوه بر اين، در برخي معابد هندوستان، هنـوز  )496ـ494صشاخة زرين، (».داشتندمي
مراسـم  .(برنـد كـار مـي  و تفالة چاي روحانيان معابد خود را براي شفا بـه مردم آب دهان
/http://news.gooya.comزيارت در هند،  columnists/ archives/ php(

مـد، مربـوط اسـت بـه     ترين نمونه به زمان ما كه از اين نوع كرامت به دست آنزديك
زيسـت و از سـوي مـردم بـه     ش در بندر انزلي مـي 1357آقا سيد محمد نجفي كه تا سال 
اي از صـفحه 70اي زاده، كتابچـه آقاي غلامرضا عابدين.شدت مورد احترام و اعتقاد بود

، زمـاني 1352در سـال  «:نويسـد احوال و كرامات ايشان فراهم آورده، و از آن جمله مـي 
ت ـركـسر شـزنان مسجد سامانعزاداران و سينهـةدر دست، له بودم، در ماه محرمسا10كه 
هـاي اسـتوار در   كردم و آقا را پيشاپيش همه، با پاي برهنه بدون نعلين و كفش، با قدممي

.دادآقـا بـا زمزمـه دعـا و انفـاس قدسـيه خـود مـريض را شـفا مـي          ، ...ديـدم حركت مـي 
ي بيماري چشم شد و با چشم آبريز و سوزناك نزد آقا آمـد  المثل، مادرم مبتلا به نوعفي

و ايشان با انگشت دست، آب دهان مبارك را به چشـم بيمـار ماليـد و از خداونـد طلـب      
مختصري از زنـدگاني  (».بعد از چند روز، به تدريج ناراحتي چشم برطرف شد.شفا نمود

)45عالم رباني آقا سيد محمد نجفي، ص
ارة اين نوع نادركرامتبررسي و تحليل درب

شـود، ولـي   شك امروزه آب دهان بـا نگـاهي منفـي و حتـي منفـور نگريسـته مـي       بي
كه ديده شد در سيرة انبيا، امامان و همچنين در كرامات بزرگان عرفاني، بارهـا ايـن   چنان

تصور اينكه در ديرباز اين تلقـي نادلپسـند در مـورد آب    .شودكرامت و تبرك ديده مي
تـوان بـه خـدو انـداختن     هاي آن ميبراي نمونه.شودده، به دلايلي واضح رد ميدهان نبو
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ن اثـر ابـن شـهر    اشاره كرد كه هم در كتب روايـي چـو  )ع(خصم در روي حضرت علي
آمده و هم بـه زيبـاترين وجهـي توسـط مولانـا در      )2/115طالب، مناقب آل ابي(آشوب
شــاهد ديگـر را كـه    )4003ــ  3721ياتدفتر اول، اب.(به تصوير كشيده شده استمثـنوي

اي براي جنبة منفي آب دهان و نگـاه مشـابه امـروزي بـه آن در گذشـته اسـت، در       نـشانه
سـورة مجادلـه، حكـايتي از سـيرة     10در تفسـير آيـة   .توان ديـد خلال برخي تفـاسير مي

خـوابي بـه القـاي شيــطان     )س(آمده كه در طي آن حضرت فاطمـه )ص(حضرت رسول
ـــد و از آن بســـيار دلگـــير مــي بينمــي ــل )ص(ســپس حضــرت رســول.شــوندن از جبرئي

هاي مؤمنين موجـب اخـلال   را كه در خواب»زها«كنند و او شيطاني با نام خواست ميدر
بر طبق تفاسير، حضـرت رسـول سـه مرتبـه بـر      .آوردشود، به نزد ايشان ميو پريشاني مي

؛ تفسـير شـريف   4ــ  14/2يـان السـعاده،   ترجمـة تفسـير ب  (اندازنـد جانب او آب دهان مـي 
شاهدي ديگر از اين دست، حديثي است كه علامـه مجلسـي در   )414ـ 4/413لاهيجي، 

دربارة خلقت سگ آورده است، بر طبـق ايـن   )ص(از قول حضرت رسولحيات القلوب
)4/37نقل از تفسير اثناعشري، .(حديث مادة خلقت سگ، آب دهان شيطان است

شود كه در گذشته نيز چون امروز از آب دهان تلقيّ اهد اخير ديده ميبا توجه به شو
تـر بـه   هـايي كـه پـيش   بد و ناپسندي وجود داشته، با اين حال در مورد كرامات و تبـرك 

تكرار از نظر گذرانديم، دليل اثربخشي و اهميت آب دهان مقدسـين و پاكـان چـه بـوده     
تـوان بـا مطالعـه و دقّـت     پرداخته نشده، مياست؟ اگرچه در هيچ منبعي به دلايل اين امر

به عنوان مقدمة پيشـنهاد، از حـديث   .در متون عرفاني پيشنهادهايي در اين باب ارائه كرد
بـه بيـان اهميـت آب دهـان     )ع(بلند مفضّل، بخشي كوتاه را كه در آن امام جعفر صـادق 

:كنيمپردازند، ترجمـه و نـقـل ميمي
و منافعي كه در آن وجود دارد، بينديش، اين آب به طـور  اي مفضّل، در آب دهان «

كه نقـش مهمـي در بلـع غـذا     (دائم به سوي دهان سرازير است تا حلق و زبان كوچك را
مرطوب نگه دارد و خشك نشود؛ چراكـه اگـر ايـن اعضـا خشـك شـوند، انسـان        )دارد

د غـذايي فـرو   توان ـشود و اصولاً هنگامي كه در دهان رطوبتـي نباشــد، نــمي  هلاك مي
كنـيم كـه در   با توجه به اين حـديث حكيمانـه اضـافه مـي    )73توحيد المفضّل، ص(».برد
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انديشة عرفاني، انسان به تعبيري عـالم صـغير اسـت و نمـوداري از عـالم كبيـر در نهـاد و        
در وجود انسان نماد و نشان آب گوارا كه در دنياي مادي جريان دارد،.سرشت او وجود دارد

.)كندبه اين امر اشاره مي77ـ 76صفحات ،مرصاد العبادالدين رازي در نجم.(ستآب دهان ا
گونـه كـه آب در   تـوان گفـت همـان   با توجه به اين مقدمات، در پيشنهاد نخسـت مـي  

سـار وجـود پـاك آن    جهان ما نشان پاكي است، آب دهان انبيا و اوليـا نيـز كـه چـشــمه   
.حو كنندة هر جهل و بيمـاري از وجـود مريـدان باشـد    تواند زداينده و مپاكان است، مي

توانـد از  به مريـدان و معتـقـدان با آب دهان نيز ميقرآنروشني چشم و آموختن علم و 
مؤيد ديگر در اين باب آنكه، در متون عرفاني، غالباً علم بشر بـه قطـره و   .اين مقوله باشد

رابطة علم با آب و دريا در تأييد سخن مـا  شود، كه علم الهي به دريا تشـبيـه و تعبـيـر مي
:خواهدبه بيـاني زيبـا از درگـاه الـهـي ميمثنويقابل توجه است؛ براي نمونه، مولانا در 

متصل گردان بـه درياهـاي خـويش   قطـرة دانــش كـه بخشــيدي ز پــيش  
ــن قــطرة علــم اســـت انـدر جـــان مــن    وارهـــانش از هـــوا وز خـــاك ت

)1883ـ 1882دفتر اول، ابيات(
:كندبه درياي علم الهي اشاره ميبوستانشيخ اجل سعدي نيز در ابيات آغازين 

ــم    دو كونش يكي قطره در بحـر علـم   ــه حل ــد ب ــرده پوش ــد و پ ــه بين گن
)33ص(

:استسروده)ع(ناصر خسرو نيز در مدح حضرت علي
ــارش    همــه علــم امــت بــه تأييــد ايــزد       ــود از بح ــرد ب يكــي قطــرة خ

)337، صناصر خسروديوان(
سـار عـالم صـغير بـدانيم،     در ادامه بايد گفت اگر آب دهـان را معـادل آب و چشـمه   

ه بارها به آن اشارقرآنگونه كه آب در عالم طبيعت، مايع و ماية حيات است و در همان
اء  «:خوانيمسورة نور مي45و حتي در آية  نْ مـ ، بنـابراين بـراي آب   »واللَّه خلَقََ كلَُّ دابةٍ مـ

.توان چنين تأثير شگرفي قائل شددهان بزرگان ديني نيز مي
، 6توان گفت، با تأمل در حـديث معتبـر و قدسـي قـرب نوافـل     براي پيشنهاد ديگر مي

رسـد، كارفرمـاي اركـان و انـدام او حـق تعـالي       روحاني ميزماني كه بنده به مرتبة عالي
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در اين هنگام، نه تنها روح انبيا و اوليا كه جسم آنـان نيـز معنويـت و لطافـت     .خواهد بود
كشـف الاسـرار  كند و منبع فيض تواند بود، شـاهد ايـن سـخن را در    روح را دريافت مي

در «:نويسـد مـي )ص(رسـول ميبدي، دربارة آغاز رسيدن وحي به حضـرت .توان ديدمي
گرفت تا جسـم  شريف آن مهتر از روح لطيف وي مدد همي]جسم[آن روزگار شخص 

حـال كـه ديـديم جسـم     )9/236كشـف الاسـرار،   (».او مانند روح گشـت در صـفا و بهـا   
تواند به تبع روح معنويت و لطافت روحاني كسب كنـد، ايـن نكتـه را هـم بـه خاطــر       مي
تواند بيشترين تأثير از دهد كه ميدن هر انساني را آب تشكيل ميآوريم كه دو سوم بمي

بنابراين، آب دهان اين بزرگـواران كـه از روح معنـوي آنـان     .روح در آن منعكس شود
ور است، براي ارادتمندان نه تنهـا نادلپسـند نيسـت بلكـه ارزش و اهميـت بسـيار هـم        بهره
كنـيم،  ونه از كرامت و شفابخشـي اضـافه مـي   گدر پايان، تحليل اين.تواند داشته باشدمي

رمز و سرّي كه در اين كرامت نهفته است، از مقولة همان اسرار مكتوم و نهاني است كـه  
در تمام معجزات انبيا يا كرامات اوليا وجود دارد و از ياد نخواهيم بـرد كـه ويژگـي ايـن     

هـار نظـر قطعـي در    بنابراين، هـر گونـه اظ  .گريزي استاعمال، خرق عادت بودن و عقل
.مورد چيستي و چوني كرامات، راه به جايي نخواهد برد

پردازي شعراآب دهان و مضمون
در اين بخش، آب دهان را در ديوان شعرا بررسي نموديم؛ حاصـل آنكـه اگرچـه در    

هـاي  پردازي با آب دهان به ندرت صورت گرفته است، در نمونـه ميراث ادبي ما مضمون
مشاهده كرد كه غالباً شعرا، آب دهـان را مشـابه و معـادل آب حيـات     توان اندك هم مي

:براي نمونه امير خسرو دهلوي گويد.انددانسته
شـــــــوييم ز آب زنـــــــدگانيبگشاي دهان خـويش تـا دسـت   

)540ديوان امير خسرو، ص(
:يا اوحدي مراغي

به بوي آب حياتي كز آن دهان بچكـد نده شايد بودهزار سال پس از مرگ ز
)176، صاوحديديوان(
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:حاجب شيرازي  نيز در مطلع غزلي سروده است
مسلّم چشمة آب بقا زيـر زبـان دارد  دارد   دهانتر از پستة خندان مه من تنگ

)91، صشيرازيحاجب ديوان(
:چنين سروده استفراقنامهو سلمان ساوجي در مثنوي 

دهــان را بشــويم بــه آب حيــاتبيا پيش تا زآن لب چـون نبـات  
)635ديوان، ص(

گيرينتيجه
گيري بايد اشاره كـرد كـه در متـون عرفـاني، نـوعي      در پايان اين سطور و براي نتيجه

شود كه پير يا عـارف كامـل، بـا آب دهـان خـود      مت و شفابخشي ديده ميخاص از كرا
هـاي چشــمي را برطـرف    شود و غالبـاً بـا ايـن روش، بيــماري    موجب شفاي بيماري مي

گيـرد و  همچـنين گاه آب دهان بزرگ معـنوي، باعث تبرّك مريـدان قـرار مـي   .كندمي
شود يا در مواردي طبع شاعري و يا بدل ميقرآنسواد به حافظ بدين وسيله گاه مريد بي

بينيم كـه ايـن عمـل سـابقة     يابي تاريخي ميدر ريشه.شودقدرت علمي به مريدان عطا مي
نسـبت داده شـده اسـت و    )ع(در تفاسيري، اين عمـل بـه حضـرت موسـي    .طولاني دارد

يافـت  انجيـل در )ع(اي از شفابخشـي كـور بـا آب دهـان حضـرت عيسـي      مشخصاً نمونه
بارها و به كـراّت شـاهديم كـه ايـن     )ص(همچنين با مطالعة سيرة حضرت رسول.شودمي

عمل چه براي تبرّك و چه براي درمان و بهبـودي بيمـاران از طـرف ايشـان انجـام شـده       
همچنين اين گونة نادر و شگفت از تبرّك در طول تاريخ تا بـه روزگـار مـا ادامـه     .است

هـايي از ايـن عمـل وجـود     اقوام ديگر نيز نمونـه تر آنكه در ميان هنديان و داشته و جالب
.داشته است
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:هانوشتپي
.232و 223، صپيلمقامات ژندههاي بيشتر رجوع كنيد به براي نمونه.1
.337، صالصفاصفوة:ك.همچنين ر.2
.370، صثمرات القدسو 354، صالصفاصفوة:ك.ر.3
، تفسـير فـرات  ؛ 1/49، الخـرائج و الجـرائح  ؛ 5/199، روض الجنان و روح الجنان:ك.ر.4

.2/226، حملة حيـدريو 668
/2، ارشـاد القلـوب الـي الصـواب    ؛ 1/118؛ الـواعظين روضـة ؛ 1/258؛الاحتجـاج :ك.ر.5

.2/38، طالبمناقب آل ابيو 235، صالامالي؛ 304، صالتوحيد؛ 341، صالامالي؛ 374
بالنافلـة ء احب الي مما افترضت عليه و انّه ليتقربّ الي ما يتقربّ الي عبد من عبادي بشي.6

كـافي،  .(حتّي احبه كنت اذا سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بـه 
2/352(
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.1376تهران 

الدين سعدي، تصحيح غلامحسـين يوسـفي، سـخن، تهـران     ؛ شيخ مصلحهاي سعديغزلــ 
1385.

.1337؛ شيخ عباس قمي، كتابفروشي مركزي، تهران فوائد الرضويهــ 
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؛ ابـن قولويـه قمـي، تصـحيح عبدالحسـين الامينـي التبريـزي، المرتضـويه،         كامل الزياراتــ 
.1356نجف 

بنـي  مكتبـة ؛ علي ابن عيسي اربلي، هاشم رسـولي محلاتـي،   الائمهمعرفةفي الغمةكشف ــ 
.ق1381هاشم، تبريز 

الدين سلمان ساوجي، تصحيح مهـرداد اوسـتا، زوار، تهـران    ؛ جمالــ كليات سلمان ساوجي
1337.

؛ فخرالدين علي صفي، به سعي احمد گلچين معاني، چاپ سـوم، اقبـال،   لطائف الطوائفـ ـ
.1352تهران 

؛ فضـل ابـن حسـن طبرسـي، تصـحيح هاشـم رسـولي محلاتـي و يـزدي، دار          مجمع البيانــ 
.ق1406المعرفه، بيروت 

نـا،  زاده، بـي ؛ غلامرضـا عابـدين  ــ مختصري از زندگاني عالم رباني آقا سـيد محمـد نجفـي   
.1378تهران 

.http://news.gooya.com/columnists/archives/.php؛ عباس احمدي،مراسم زيارت در هندــ 

الــدين رازي، تصـحيح محمــدامين ريـاحي، چــاپ ششـم، علمــي و    ؛ نجـم ـــ مرصـاد العبــاد  
.1374فرهنگي، تهران 

؛ سديدالدين محمد غزنوي، به اهتمام حشمت مؤيد، چاپ سوم، علمي و پيلامات ژندهمقــ 
.1384فرهنگي، تهران 

؛ رشيدالدين محمد ابن شهرآشوب مازندراني، تصحيح هاشم رسولي طالبمناقب آل ابيــ 
.1379محلاتي، نشر علامه 

.ق1409الاسلام، ؛ شهيد ثاني، تحقيق رضا مختاري، ناشر مكتب اغلام المريدمنيةــ 
؛ حسين واعظ كاشـفي، تصـحيح محمدرضـا جلالـي نـاييني، اقبـال، تهـران        مواهب علّيهــ 

1369.
؛ شيخ عبدالرحمن جامي، تصحيح محمود عابدي، چـاپ دوم، اطلاعـات،   نفحات الانســ 

.1373تهران 


